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ابر اومده تو آسمون
هپلي برو به خونه تون

هيس، كه دارم خواب مي بينم
آفتاب و مهتاب مي بينم 

پاشو ببين تاراق ترََق
مي آد صداي رعد و برق 

هيس، كه دارم پرَ مي بينم
خوابِ كبوتر مي بينم

هيس!
هپلی هپو

هپلي هپو كه خسته بود.
خوابيده بود كنار رود.
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بارون مي آد، دونه دونه
هپلي پاشو، برو به خونه

هيس، خوابِ كوچه مي بينم
خوابِ كلوچه مي بينم

ر مي كنه رشَُ بارون كه شَُ
رودخونه رو پرُ مي كنه

هيس، خواب دريا مي بينم
خودم رو اون جا مي بينم

واي، چرا من تو آبم؟
بيدار، يا اين كه خوابم؟

چه خوب كه ما رسيديم،
هپلي هپو را ديديم!

هپلي از آب اومد بيرون. 
خيس بود و رفت به خونه شون.

كفشاشو امّا آب برُد. 
هپلي هپو غصّه خورد.
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